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ر پشت تاریخ

خبر آخر

شــرق، ســعید برآبادی: روز معلم، برای بســیاری از 
چهره های فرهنگی و هنری کشــور، بهانه ای است برای 
یادآوری استادان و معلمانی که زندگی ساز آنها بوده  اند. 
جلال ستاری، اســتاد برجسته اسطوره شناسی و مترجم 
خوش نام، از این دست اســتادان کم نداشته. او در این 
مصاحبه کوتاه از پدرش به عنوان اولین معلم زندگی خود 
یاد می کند و دست آخر می رســد به اسامی بزرگی چون 
ژان پیاژه، دوسوسور و یونگ و از حضورش در کلاس این 

چهره های برجسته قرن بیستم می گوید.

اگر بخواهید به اولین معلم زندگی تان اشاره کنید،  �
نام چه فردی در خاطرتان می آید؟

به نظــرم باید در تعریف واژه معلم کمی تجدیدنظر 
کنیم و محدوده آن را گســترده تر ببینیم. بااین حســاب، 
پدرم اولیــن معلم زندگی ام بود. او در ســن لویی درس 
خوانــده بود و فرانســه اش عالی بود. تــا آنجا که یادم 
می آید، اولین بــار او بود که «لافونتن» را به من آموخت. 
خیلی عاشــق «لافونتن» بود، نمی دانم چــرا.  بالاخره 
هــم کتابش را آورد، برایــم می خواند و ترجمه می کرد. 
در فرنــگ هم که بودم، پدرم مرتب کتاب می فرســتاد و 
چون خوشبختانه توانستم آنجا با محمدعلی جمالزاده 
هم دوست شوم و دسترســی ام به کتابخانه اش راحت 
شــد، رفتم به سمت فرهنگ کلاســیک ایران که از قبل 
دلبســته اش بودم. این را هم در مــورد جمالزاده بگویم 
که جمالزاده کتابخانه بزرگی داشــت و محبتش به من 
آن قــدر بود که خیلی راحــت کتاب هایش را در اختیارم 
می گذاشــت و همین ها به علاقه من به فرهنگ ایرانی و 
خصوصا ادبیات کلاســیک ایران منجر شد. اگرچه واقعا 

نقش پدرم برجسته بود.
شما برای تحصیل به سوئیس رفتید. در آنجا با چه  �

استاداني آشنا شدید و از آنها آموختید؟
گروهی از ما که اعزام شــده بودنــد، تعلیم و تربیت 
می خواندند و گروه دیگر، طب. همین دو رشته بود. رشته 
من هم تعلیم و تربیت شــده بود به خاطر دیپلمم، اما 
من نمی دانســتم که وقتی سر کلاس درس روان شناسی 
بــروم، اســتادمان «ژان پیاژه» اســت.  در جایي خوانده 
بودم، ولی نمی دانستم چنین غولی آنجا معلم ماست. 
پیــاژه کنجکاو بود در مورد ایــران، ولی این طور نبود که 
مثلا در خانه اش بنشــینیم و با هم درباره روان شناســی 
حرف بزنیم. استاد بی  بدیلی بود و تازه بعدها فهمیدیم 
که چه کســی بوده و ما او را چقدر کم شــناختیم. یادم 
می آید که وقتی سر کلاس می آمد که درس بدهد، کلاس 
قیامت می شد؛ از تمام دانشکده های دیگر به کلاس پیاژه 
می آمدند برای اینکه او را ببینند و حرف های او را بشنوند. 
اسلوب جالبی هم در کلاس داشت؛ وقتی شروع می کرد، 
یک «آقایان و خانم ها» می گفت و بعد یک ساعت بدون 
اینکه یک بار تپق بزند، حرف می زد. من هنوز مبهوت این 
هستم که چطور می توانست یک ساعت با کمال آرامش 
و بدون حتی یک اشــتباه حرف بزند. همین ها بود که ما 
کم کم با علوم روان شناسی و روان کاوی و دیدن آدم های 

بزرگ آن روزگار، مثل «یونگ» آشنا شدیم.

یونگ در مقام یک معلم به شما چه آموخت؟ �
در زوریخ بــود، در ژنو نبود. رفتم و او را دیدم. خیلی 
هــم راحــت و آســوده می پذیرفت، بــدون اینکه اصلا 
مشــکلی ایجاد شــود یا بهانه بیاورد. بــرای من، دیدن 
امثال پیــاژه و یونگ واقعا معجزه بود. البته اینکه  گفتم 
ما را می پذیرفتند به این معنی نبود که بنشینیم و با هم 
مباحثه کنیم. من آن زمان، لایــق این حرف ها نبودم. او 
فقط می گفت: «چه می خواهــی و برای چه آمدی؟» و 
من هم مثلا یکی، دو ســؤال از او می پرسیدم، چون تازه 
کتاب هایــش را خوانــده بودم و حضور ذهن داشــتم و 
پرسشگر بودم. کتاب های یونگ واقعا بی نظیر است. یکی 
از آنها که همان زمان چاپ شــده بود و بعدها من آن را 
به فارسی ترجمه کردم –که متأسفانه هنوز چاپ نشده- 
همین «نمادهای جان» بود. هنوز هم دســت نویس آن 

کتاب را دارم.
شما دقیقا دوره نوجوانی و جوانی تان را در خارج  �

از کشور و در معاشرت با آدم هایی چون پیاژه و یونگ 
گذرانده اید؛ چطور می توانید نقش حضور این افراد را 

در زندگی تان تفسیر کنید؟
من که به آنجا رفتم، ۱۹ســالم بود و وقتی برگشتم، 
۳۱ ســال داشــتم. این مدت زمانی، واقعــا مرا دگرگون 
کرد، برای اینکه غیر از آدم های بی نظیر خود آن شــهر، 
مثل همین «ژان پیاژه» که اســتاد روان شناسی مان بود یا 
یونگ که دیداری با او داشــتم، چهره های بزرگ دیگری 
هم بودند؛ مثلا «فردینان دوسوســور» که در دانشگاه به 
مــا درس روان کاوی می داد. چقــدر این مرد نازنین بود! 
فراتــر از اینها، از ژنو به فرانســه رفتن، کار راحتی بود آن 
زمان. یک مسیر یکی، دوساعته بیشتر نیست و من فراوان 
به آنجا رفتم. خلاصه این طور بود که کم کم آدم دیگری 

شدیم. به کل، آن چیزی که بودیم و رفتیم، تغییر کرد. 

ســاینس الرت گــزارش داده وزارت دفاع آمریکا در پــی راه هایی برای 
ارتقای هرچه سریع تر مهارت های نیروهای خود است. به گزارش ایسنا، 
برای بررســی این امکانات، آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی 
(DARPA دارپــا) به تازگی بیش از حدود ۵۰۰  میلیون دلار بودجه را در 
اختیار هشــت تیم قرار داده تا به دنبال راه هایی برای چگونگی تحریک 

الکتریکی سیستم عصبی در جهت تسهیل یادگیری باشند. هدف این برنامه چهارساله که 
(TNT) نام دارد، شناسایی روش های تحریک عصبی است که می تواند سبب پلاستیسیته 

سیناپسیsynaptic plasticity شود. پلاستیسیته سیناپسی عبارت است 
از علمی که به بررســی قابلیت نورون هــا برای تغییر توانایی های خود 
برای برقــراری ارتباط با یکدیگر می پردازد. هدف DARPA از راه اندازی 
برنامه TNT، افزایش روش های آموزشــی مؤثر موجود برای مردان و 
زنان نیروهای مســلح است تا پتانســیل کامل آنها را به کار گیرند.   اگر 
سرمایه گذاری روی این روش موفقیت آمیز باشــد، تنها سربازان و جاسوسان از آن بهره 

نخواهند برد و می توان استفاده از این روش را گسترش داد. 

روایت «جلال ستاری» از پدرش، پیاژه، یونگ و دوسوسور
معلم های غولی داشتم!

۱۰ دلیل مرگ تهرانی ها به زبان ساده

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰  �
علت اول مرگ مردم شــهر تهران، ری و اسلامشهر را 

بیان کرد که ما دلایل هرکدام را ذکر می کنیم: 
۱- سکته قلبی

دلایل: تماشای تلویزیون، تماشای حیدری، مجری 
به صورت کلی، تماشــای مناظره، شنیدن دروغ، دیدن 
قیمت مرغ و گوشــت در قصابی، دیدن قیمت اجاره 
خانه، دیدن مســعود فراســتی، دیدن آثار مســعود 
ده نمکــی، دیدن ماجــرای نیمروز، تماشــای کامران 
نجف زاده در آمریکا، فکرکردن به خاوری و سلین دیون 
که بغل هم، همسایه هستند، مواجهه با خورده شدن 

دکل نفتی و... منجر به سکته قلبی می شود. 
۲- دیابت

خوانــدن طنزهای پوریا عالمی به دلیل شــیرینی 
نوشــته، یا عقل نویسنده، منجر به دیابت می شود، اما 
مصرف آن برای ســالمندان مناسب است، چون هم 

متن و هم دست نویسنده کاملا بی نمک است. 
۳- سکته مغزی

تحلیل هــر حرف محمود احمدی نــژاد منجر به 
هنگ کردن مغز می شود. 

 ۴- سایر بیماری های قلبی
مواجهه با هپلی هپوکردن املاک تهران، مواجهه 
با تخورپخورکردن زمین ها و کوه های کشــور منجر به 
سایر بیماری های قلبی مثل تیرکشیدن قلب می شود. 

۵- پرتاب و برخورد اجسام و صاعقه
این علت مرگ ومیر بعد از اختراع چرخ و سقف به 
وسیله انســان غارنشین تا الان دیگر در جهان گزارش 
نشده است، جز تهران که هنوز مردم به علت خوردن 

یک چیز سخت به سرشان فوت می کنند. 
۶- پنومونی

یــا ســینه پهلو. درســت اســت کــه مــا در قرن 
پارینه سنگی نیستیم، اما سینه پهلو با دوتا عطسه الکی 
می تواند در تهران، پایتخت ایران، منجر به مرگ شود. 
عطسه که چیزی نیســت، هفته پیش یک هنرمند به 

دلیل سکسکه کردن فوت کرد. 
۷- کهولت بدون زوال عقل

با فشــارهایی که در تهــران بــه آدم می آید، آدم 
عــادی عقلش را خیلــی زود از دســت می دهد. اگر 
کسی عقلش را از دست نداد، طبیعی است که بدنش 

این همه فشار را نکشد و فوت کند.
۸- سرطان ریه

بــه نظر ما و دیگــر صاحب نظران، ســیگار عامل 
ســرطان ســینه نیســت. خود مــا شــونزده پیرمرد 
می شناســیم که از ۱۲سالگی ســیگار و چپق و دیگر 
محصــولات را کشــیده اند و هنــوز دارنــد حالش را 

می برند. آلودگی هوا دلیل اصلی مرگ ومیر ماست. 
۹- سرطان معده

به علت گرانی میوه و گوشــت و برنج و... طبیعی 
اســت که غذا به معده نمی رسد و اسید معده شروع 
می کنــد خودش را خوردن. ایــن عمل منجر به مرگ 

می شود. 
۱۰- سایر بیماری های دستگاه تنفسی 

وقتی هوا پس اســت، یا هوا گرفته اســت یا آدم 
نمی تواند مثل آدم نفس بکشــد، طبیعی اســت که 

فوت کند. 
بیخ قضیه: خودتان را نگران نکنید، مســئولان همه 

تلاششان را می کنند که در مناظرات پیروز شوند. 
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کارتون خواب

۵ نمره برای کم آبی
پدیده ای  � نســرین کامــکاری: بحــران کم آبــی 

نیســت که نیاز باشــد برای یافتن دلایل و ریشه های 
شــکل گیری آن به ذهن خود فشــار آوریــم. اما اگر 
دخالت و نقشــی در بــروز این فاجعه نداشــته ایم، 
به قطــع و یقین همه مــا در پایان بخشــیدن به این 
تراژدی بزرگ ملی ســهیم و مؤثریــم. چندی پیش، 
مدیر مدرســه ای در اســتان لرســتان دانش آموزان 
را به کســر پنج نمــره در صورت امتناع از کشــیدن 
نقاشــی درباره بحران کم آبی تهدید کرد. اتفاقی که 
می تواند حاکی از تعلق خاطر بالای مدیر مدرسه به 
مسئولیت اجتماعی و شهروندی خود باشد؛ هرچند 
به ندرت مسئولی چنین تنبیهی را در نظر می گیرد. از 
سویی دیگر تصاویر حیاط این مدرسه نشان می دهد 
که حدود شــش ماه لوله های آب مدرســه دخترانه 
عصمت در ازنای لرســتان ترکیده بود و روزانه ده ها 
لیتر آب هدر می رفت. هرچند مدیر این مدرسه برای 
جلوگیــری از هدررفتگــی آب تصمیــم به قطع آب 
ســاختمان گرفته، بااین حال چنانچه راجع به بحران 
کم آبی نقاشــی یا مقاله نوشته نشــود، پنج نمره از 
دانش آموز کسر می شــود! این یک مثال از بی عملی 
فردی ما در قبال وظیفه ماست اما در نگاهی کلی تر 
این روزها هم زمان با بحران کم آبی نمایشــگاه هایی 
حتی در مدارس برای هشــدار بــه اثرات مخرب این 
تــراژدی در حال برگزاری اســت؛ اتفاقــی مبارک و 
میمون که در آگاهی بخشــیدن بــه دانش آموزان در 
زمینه بحران کم آبی تأثیر گذار خواهد بود؛ بااین حال 
جای سؤال اســت: دانش آموزی که شش ماه تمام 
هر روز در مدرسه خود شاهد هدررفتن آب بوده، چه 
برداشــت و تصوری از این بحران خواهد داشــت؟! 
چگونه می تواند این تناقض را درون خود حل کند و 

درباره بحران کم آبی نقاشی بکشد؟ 

اتفاق

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد ...

یادداشت

اخیــرا در خبرهــا آمده اســت کــه بنیــاد محترم 
مســتضعفان در نظر دارد ســاختمان بلندمرتبه ای را 
در جایگاه پلاســکو احــداث کند، نه تنهــا بنیاد محترم 
مســتضعفان که همه مــردم علاقه مند ند یک فضای 
شهری مناسب به جای پلاســکوی قدیم در این مکان 
شکل گیرد ولی چه فضایی؟ هرکسی با منظور و مقصود 
خــود چنین نیتی دارد و هرکســی از ظن خود. اکثریت 
شهروندان تهرانی و ملت شریف ایران برآن هستند که 
در مکان ســاختمان پلاســکو فضایی شهری و مردمی 
که یادآور شــجاعت  جوانان آتش نشــان است، ساخته 
شود، نه آن چیزی که جناب سعیدی کیا ریاست محترم 
بنیاد مستضعفان فرمودند. برای بنیاد مستضعفان که 
یک شبه  ملک مسطح و آوار برداری شده ای بدون مدعی 

با قیمتی بیش از ۲۰ هزار میلیارد 
تومان به دســت آورده، فرصت 
مناســبی اســت کــه دوســاله 
ســاختمانی بهتر از پلاســکوی 
ســابق (لابد با طبقاتی بیشتر و 

تراکمی افزون تر) بنا کند. 
از یــاد نبریم که مــا تجربه 
آتش سوزی سینما شهر فرهنگ 
را هــم داریــم. از ایــن تجربه، 
شهر و مردم چه سودی بردند؟  

خیابان های اســتانبول، لالــه زار و نادری ســابق مرکز 
تبادلات فرهنگی و تعامــلات اجتماعی اوایل مدرنیته 
بود. زمانی صادق هدایت ها و نیماها و بزرگ علوی ها... 
از لقانطه پرســه زنان به کافه نادری می رفتند و سر راه 
خود کتاب های کتاب فروشــی های خیابان شــاه آباد را 
تــورق و فنجان قهــوه وارداتی اروپــا را در دکان خانم 
ارمنی نوش جــان می کردند. در همین قهوه فروشــی 
بود که ســرهنگ حســین زاده به دام جاسوس روسی 
افتــاد و عاقبت با بــرادرش جزای خیانــت به وطن را 
چشید.  ســال هایی که تئاتر و سینمای خیابان لاله زار و 
استانبول پررونق بود و روشنفکران به دیدن پیس های 
عبدالحسین نوشین می رفتند، سال هایی که این خیابان 
صحنه درگیري های پان ایرانیســت ها ســومکایی ها و 
توده ای ها بــود. ســال های ملی شــدن صنعت نفت 
و هیجان هــای اجتماعــی – اقتصادی آن کــه در این 
خیابان ها بازتاب داشت. سال های جدایی خلیل ملکی، 
جلال آل احمــد و انور خامه ای از حــزب توده که این 

خیابان ها صحنه بحث های مشاجره آمیزشان بود. 

با کودتا هیجانــات این مرکز فرهنگــی، اجتماعی 
فروکــش کرد و اعتراضات مردمی به شــکلي دیگر در 
مســجدی کوچک با حضور شادروان آیت االله طالقانی 
در خیابان اســتانبول رخ می نمود و کافه نادری پاتوق 
روشــنفکرانی مانند شــاملو، نصرت رحمانــی و نادر 
نادرپــور و... بود.  در همیــن دوران هموطنان آذری در 
فضایی آشــنا با دودکردن قلیان و نوشیدن یک فنجان 
چای با صدای شادروان مصطفی پایان در طبقه دوم از 

پاساژی روبه روی این مسجد لذت می بردند. 
ســینماهای این مرکز فرهنگی با نمایش فیلم های 
نئورئالیســتی ایتالیایــی کار هنرمندانی ماننــد روبرتو 
روســلینی، ویتوریو دســیکا و هنرپیشــگانی مانند آنا 
مانیانی، هنرمندان ایرانی را با این مکتب آشنا می کردند.  
پیامد کودتا و تغییر مناسبات اقتصادی خود را به شکل 
ســاختمان های حجیم و مرتفع غیرمتعارف و بیگانه با 
معماری ایرانی به این خیابان تحمیل کرد و شهرداری 
تهران در ساختمان موقر و زیبای خود در شمال توپخانه 
به اداره شــهر می پرداخت و از طرح جامع و ضوابط و 

مقررات خبری نبود. 
پــس از ایــن دوران، تهران 
از داشــتن یک فضــای جمعی 
و تعامــل اجتماعــی و مکانی 
برای پرســه زدن، محروم شد و 
تهران در این ۵۰ سال نتوانست 
از یک میــدان- خیابان با همان 
ویژگی ها برخوردار باشد. خیابان 
اســتانبول با چنین تاریخی و با 
این همه خاطرات جمعی فضای 
بسیار نویی را طلب می کند که جایگزین پلاسکو باشد؛ 
فضایی که این مرکز تاریخی را که مبین فرهنگ جامعه 
در یــک دوره تاریخــی بوده، زنده و هم جان فشــانی و 
ازخودگذشــتگی قهرمانان خود را جاویدان کند. به یاد 
داشته باشــیم که پلاســکو نه متعلق به حاج حبیب 
القانیــان بود و نه متعلق به بنیاد مســتضعفان و مال 
مردم اســت، نه ملک تهرانی ها که ملــک ملت ایران 
است. برای این مهم باید برنامه داشت و گرفتار هیجان 
و شتاب نشد. خلق یک اثر ماندگار و آفرینش یک فضای 
شــهری مطلوب با یــک برنامه خوب و مطالعه شــده 
حاصــل کار جمعــی  هنرمنــدان، جامعه شناســان، 
تاریخ دانان و متخصصان شهری اســت. اگر برنامه ای 
جامــع تدوین شــود، حاصل آن آفرینــش یک فضای 
شهری مطلوب اســت. این مقصود، تنها پس از تدوین 
یک برنامه جامع که حتما باید به صورت مســابقه ای 
جهانی گذاشــته شــود و پــس از ســال ها معماران 
بااســتعداد ایرانی با معماران پــرآوازه جهانی رقابت 

کنند، حاصل می شود. 

جاى پلاسکو را چطور پر خواهیم کرد؟ 

 رضا بهبهانى
 معمار و عضو 

   هیئت علمى دانشگاه

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


